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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
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The issue of gender was extensively discussed for the first time in Plato's dialogues, 

especially in the Republic, and since then, many views have been raised about it. In 

this article, we will explain and analyze Plato's perspective on why and how women 

benefit from equal education and the necessity of their entry into the economic, 

political, and social fields in his utopia. Furth ermore, we will investigate the 

idea of gender equality in the context of punishment, emphasizing the theory of 

comprehensive punishment, purposeful and basic justice. In the present study, it will 

become clear that the determining components of the Platonic theory of punishment 

are not related to the element of "gender." Instead, they focus on the element of 

"soul" rather than the human body. In other words, among the three general life 

periods of the soul (previous life, together with the body, and after separation from 

the body), "punishment" is related to the middle period of the soul's life. Secondly, 

according to Plato, the goal of punishment, even in cases where physical punishment 

may be considered, is originally and essentially aimed at the soul, not the body. 

Thirdly, achieving stability, security, and justice in society, which are essentially the 

Platonic ideals, is possible only in the shadow of the theory of punishment 

independent of gender. This is why he defends the idea of gender equality in the 

Republic 
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 افلاطون مجازات نظریه در جنسی برابری ۀاید جایگاه بررسی و تحلیل

 (نفس ۀنظری بر تأکید با)
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشی

 

 های مقاله: تاریخ
 1401/ 24/10 :افتیدر خیتار

 06/03/1402: بازنگری خیتار

 10/04/1402: رشیپذ خیتار

 14/05/1402: انتشار خیتار

 

 یو چگیونگ  ییی شناسانه، چرا در مباحث نفس ژهیافلاطون و بو یاز مباحث مهم مطرح شده در نظام فکر یکی
 ،یو اجتمیاع  یاسی یس ،یاقتصیاد  یهیا  زنان از آموزش برابر با مردان، ضرورت ورود آنان در عرصیه  یمند بهره
در  یجنسی  یبرابیر  ۀدیآن ا یپژوهش حاضر که موضوع محور در است. یجنس یبرابر ۀدیمجازات، و ا یۀنظر
 دیی پژوهش میورد تکک  نیحاصل از ا جیبه عنوان نتا نیادیو بن یمجازات افلاطون است، چند نکته اساس یۀنظر

 اتیی همراه با بیدن، و ح  اتینفس، ح نیشیپ اتینفس )ح یکل اتیح ۀسه دور انیقرار خواهد گرفت: الف( از م
 نیّتعی  یها . ب( مؤلفهداندینفس م اتیح یانیم ۀرا مربوط به دور« مجازات»پس از مفارقت از بدن(، افلاطون 

بوده و معطوف به جسم و تین   تیّاز آنکه وابسته به عنصر جنس شیب ،یمجازات در نگاه افلاطون یۀبخش نظر
که ممکن اسیت   یدر مواقع یمجازات حت تِیاست. ج( از نظر افلاطون، غا« نفس»باشد، ناظر بر عنصر  یآدم

 لیی ن نکهیو مهم ا یانی. د( و نکته پایبدن هینفس است نه تنب تیاولاً و بالذات، ترب انجامد؛یفرد ب یبدن هیبه تنب
مجیازاتِ فیارا از    ییۀ نظر یۀاسیت، تنهیا در سیا    یافلاطون آل دهیو عدالت در جامعه که اساساً ا تیبه ثبات، امن

بیه دفیاع از    ،یجمهیور  ۀدر رسال ژهیو بو شیخو یدر نظام فکر یرو، و نیخواهد بود. از ا ریپذ امکان تیجنس
 .پردازدیدر باب مجازات م یجنس یبرابر ۀدیا

 کلیدواژه:
 افلاطون،
 جنسی، برابری

 جمهوری،
 نفس،
 .مجازات

 .156-145 (.2)20 .نید ۀفلسف ۀمجل. نفس( یۀبر نظر دیمجازات افلاطون )با تکک هیدر نظر یجنس یبرابر ۀدیا اهبگیجا یو بررس لیتحل(. 1402) مولایی، مقصود و مهرنیا، حسن استناد:
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 147           مهرنیا و مولايی / (نفس نظريۀ بر تأکید با) مجازات افلاطون هيدر نظر یجنس یبرابر ۀديا گاهيجا یو بررس لیتحل

 مقدمه

های حقوقی از گذشته تا کنون، موضیوع وضیق قیوانین )الهیی ییا       ترین مباحث مطرح شده در نظام دانیم، یکی از مهم که می چنان
مدنی(، و ضمانت اجرایی آن است. مکاتب حقوقی مختلف، معمولاً به منظور حراست و پاسیداری از قیوانین موضیوعه و تنیمین     

معیروف اسیت. در مییان     1«نظرییه مجیازات  »اند کیه بعنیاً بیه     ای را نیز وضق نموده قوانین جزایی بازدارندهاجرای آن در جامعه، 
 ۀمباحیث فلسیفی مربیوط بیه نظریی      توان از افلاطون نیام بیرد. او   اند می اندیشمندانی که بیش از دیگران به این مهم توجه داشته

بیا   قیوانین هیای نهیم و ییازدهم     و نیز کتیاب  جمهوریدر کتاب این ایده ، اما به کار برده است خودمحاورات  در اغلبمجازات را 
تمایز نهیادن مییان نفیس و بیدن و      را بامجازات  ۀدر باب نظریاو بحث خود  ،قوانین. در کتاب تفصیل بیشتری مطرح شده است

نفس و بیدن تبییین فلسیفی     ۀگان طرح دو با فایدونرساله ؛ دیدگاهی که مجدداً در کند آغاز می ای نفس اشاره به حیات سه مرحله
؛ در قالیب حییات   (بر حسب بساطت، فناناپذیری، توانایی تفکر و الوهی بیودن ) پس از تمایز نهادن میان تن و روح خود را یافته و

 یابد.  بسط می« نفس انسانی» ۀگان سه
سیوم   ۀنخستِ حیات نفس که اساساً به پیش از تعلق آن به بدن اختصاص داشته؛ و نییز در مرحلی   ۀبه نظر افلاطون، در مرحل

امری کاملاً بسییط بیوده و فاقید عنصیر     « نفس»حیات نفس، که باز از زندان تن رها شده و فارا از هرگونه تعلقات مادی است، 
آن نفس و بدن در یک ترکیبی ناپاییدار درهیم آمیختیه و     دوم که طی ۀ(. اما در مرحل79 و 77: فایدونت است )جسمانی و جنسیّ

 ؛107 ؛88 ؛81 فاییدون، زن و مرد هسیتیم )  ۀگیرد، ما شاهد شکل گیری دوگان در اختیار نفس قرار می راهواربدن به مثابه مرکبی 
خییر و   ۀفیس بیه ایید   ای است که در آن جسم میانق دسیتیابی ن   (. به اعتقاد وی، این همان مرحله523 گرگیاس، ؛248 فایدروس،

های  (. افلاطون در گام بعدی این اثر به تشریح ویژگی176 تتوس، ثئای ؛ 69 تیمایوس، ؛ 66 فایدون،گردد ) تشبّث به خداوند می
نوعیاً  به لحاظ قیوه جسیمانی   ماغی و عقلانی خردمندتر و دِ ۀبه نظر وی، مردان به لحاظ قو .پردازد جسم و روح زنان و مردان می

 تر از آنان هستند. میل و اراده ضعیف ۀبه لحاظ قو اما ؛از زنانتر  قوی
شود و در نوشتار حاضر نیز بدان پرداخته خواهد شد، این است کیه: اولاً، نظرییۀ مجیازات     از این رو؛ پرسشی که در اینجا مطرح می
اظر به عنصر جسم اسیت ییا نفیس؟ و ثالثیاً، آییا      گانۀ حیات نفس است؟ ثانیاً، آیا نظریۀ فوق ن افلاطونی ناظر به کدام یک از مراحل سه

افلاطون با اشاره به دوگانۀ زن و مرد در نظریۀ مجازات خود بر این باور بوده است که تعیین میزان مجازات مجرمیان هییر ربطیی بیه     
ان دیگر، پرسش اصلی پژوهش ما شود؟ به بی جنسیتّ آنان نداشته و فارا از زن یا مرد بودن، به یکسان در مورد هر دو به اجرا گذارده می

بنیدی جیرایم،    تواند در تعیین میزان ارتکاب جرم، تنوع عناوین مجرمانه، رده تا چه میزان می« جنسیت»این است که از منظر افلاطون 
بیاور   انسانیِ عاری از هرگونه مشخصیات جسیمانی  « نفس»میزان مجازات و تکمین غایات آن دخالت داشته باشد؟ آیا افلاطون به یک 

دانسته یا جسم وی؟ با بررسی آراء و نظرات افلاطون در آثار مختلیف وی، بیه نظیر     داشته و موضوع و متعلق مجازات را نفس آدمی می
رسد که این مسئله تا حدودی برای خود وی نیز مبهم بوده است و تکملات وی در این زمینه را می توان گام هایی ابتدایی در تبیین و  می

مسکله به شمار آورد. یکی از گامهای آغازین افلاطون در این راه، طرح نظریه نفس، نظریه دولتشهر و نظریه حیاتِ پیس از   ایناح حدود
مرگ است. در ادامه بحث، نگاه اجمالی خواهیم داشت به رویکردهای متفاوت و بعناً متعارض افلاطون نسبت به ایین مسیکله و نهایتیاً    

 های به ظاهر متعارض.  ق میان این دیدگاهتحلیل و خوانش نویسنده در جم

 برابری جنسی  ۀ. زن و اید1
 زن در فرهنگ یونانی. 1. 1

از آنِ مردان است و سرپرست خانواده، مسئولیت همسر، فرزندان « سروری»چنانکه مشهور است، در فرهنگ و ادب یونان باستان 
کیه   ،2«کیاریوس »بنیابراین، واهه یونیانی   . شود نمایندگی از آنان حاضر میو اقوام  را بر عهده دارد و در صورت لزوم در دادگاه به 

عامیۀ یونیان    از ایین رو در فرهنیگ  . (Liddell.1940) شود، مفهومی است شدیداً وابسته بیه جینس   ترجمه می «سرور»عموماً به 
تیدبیر   ،شیود  سپرده میی  آنانهایی که به  و تنها مسئولیت هستند ان، وابسته به آنان و تحت سیطرۀ آنانمرد سایۀدر  انزن باستان،

                                                           
1. theory of punishment. 

2. κύριος 
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هیای   آزادی و حقیوق  زنیان از  لذا در این جامعیه . است منزل در راستای تکمین نیازهای جنسی و احساسی مردان و جمعیت مدینه
هیای رسیمیِ    ، شرکت در مجامق ورزشی و آموزشگاهسیاسی، دادرسی و قانونگذاری مقدر مجاحق مشارکت حق رأی، مدنی نظیر 

   (.(Blundell.1995.pp.113-128  ندا محروم کمشتر

 

 جایگاه زن نزد افلاطون. 2. 1

برند کیه فیارا از    را به کار می« 1آنتروپوس»واهۀ  گاهی نیز ،کاریوسدر زبان یونانی به منظور اشاره به این جایگاه، افزون بر واهه 
شود و از حیث مصداق بر مرد یا زن به صورت اختصاصی دلالت ندارد؛ بلکه شامل هر  جنسیت، بر انسان بما هو انسان اطلاق می

درست امور، بیر ایین بیاور اسیت کیه بیه هنگیام        « نامیدنِ»در توضیح  کراتیلوسدو جنس است. برای نمونه، سقراط در محاوره 
گارتر است به کار برد. بیه اعتقیاد وی، در نامییدن    ، باید به طبیعتِ امور نیز توجه نموده و آنچه را که با طبیعت آنها ساز«نامیدن»

(. از ایین رو، او در  397 -380ما نیازمند دقت بیشتری هستیم )کراتیلیوس،  -در قیاس با ذوات غیر ابدی -ذوات ابدی مانند انسان
)بیه معنیای    3«اُپوپیه » )به معنیای اندیشییدن( و   2«آنترای»را که مرکب از دو واهۀ یونانی « آنتروپوس»دهد واهه  اینجا ترجیح می

تر است، در نامیدن انسان به کار گیرد. زیرا او معتقد است که آدمی یگانه موجودی است  دیدن( است، و با طبیعت انسان نیز موافق
از از ایین رو، آدمیی فیارا     4سینجد.  اندیشد و آنها را بیا یکیدیگر میی    بیند، می کند، بلکه دربارۀ آنچه که می که به دیدن  اکتفا نمی

 شود.  ای است که به این نام خوانده می جنسیت در میان همۀ جانداران یگانه آفریده
یونانی، تا حد زیادی گواه بر تغییر رویکیرد   کاریوستوسط افلاطون به جای  آنتروپوسچنانکه روشن است، به کار گیری واهۀ 
زنان در همۀ محاورات یکسان نیست و برای نمونه در با این حال، نگاه او نسبت به . وی نسبت به عرف عام و نگرش سنتی است

مندی از زنان و توانمندسازی آنان  بهرهکنیم که افلاطون بعناً  ملاحظه می (806) قوانینو همچنین  (370-374) جمهوری رسالۀ
دمندی آن اسیت  و در جهیت تقوییت سیو    مدینیه  نظم و هماهنگی موجبکه دهد  در جامعه را صرفاً از آن رو مورد تککید قرار می

بیه تصیویر کشییده،     6و چنیگ و کمیان   5تار  از این رو، او گسترش روابط اجتماعی را آن گونه که در تمثیل سه(. 420 جمهوری،)
های  فاصله طرد نظریۀ نابرابری،با کوشد  او می ها، در این تمثیلداند.  بین اجزای متناد جامعه می« دوستی و یگانگی»برخاسته از 

تا در پرتو هماهنگی روح و تن، افراد خردمندی بار آینید کیه بیه دلییل سیلامت       اهش دهد،را ک زن و مردقراردادی و قانونی بین 
، تربییت متفیاوت زنیان و میردان    به نظر وی  از این رو،(. 410 جمهوری،)نداشته باشند «  هرگز نیازی به قاضی و پزشک» مدینه

بخیش  کیه   به بیان دیگر، روا نیسیت . (806 قوانین،) شود، جایز نیست می مدینۀ نوبنیادی و کیفی کمّ ارتقا صرفاً از آن رو که مانق
 را خنثیی کننیدۀ تیدریجی    در خانیه زنیان  مانیدن  او  به همین دلیل،. ندنباش مدینهدر خدمت ( یعنی زنان) ی از جمعیتقابل توجه
 (.370-374 جمهوری،) آورد به شمار می نطبیعت آنا
سیرکوب،  مقایسیه بیا رونید    در  جمهیوری،  زنیان در  بیه افلاطیون  ظاهراً ایجیابی   نجا پرسش مهم این است که آیا نگرشاما در ای

ییا   ؛((Beard.1991.p.21 است رو به جلو و امیدبخش ، حرکتییونان باستانسنتی زن ستیزی در ادبیات  محرومیت، محدودیت قانونی و
هایی از جمهوری در قیاس با مطالب منفی و رویکرد ابزاری کیه   بخش از زنان دروی  موردی ستایشاین قول همداستان بود که  باید با

به بیان دیگر؛ آیا باید جمهوری را   (.(Hasan.2012.p.12رود؟  به شمار میناچیز بسیار  در سایر محاورات نسبت به زنان مطرح شده است،
مرجق رسمی آراء افلاطون در باب جایگاه زنان در جامعه لحاظ کرد؛ که در آن رویکردی ایجابی نسبت بیه زنیان دارد؛ ییا آثیاری نظییر      

وع نگاه متفاوت نسبت به (. بنابراین، در اینجا ما با دو ن212 -206را که در آن افلاطون نگاه منفی نسبت به زنان دارد؟ )مهمانی، مهمانی

                                                           
1. ánthrōpos 
2. anathrei 
3. opope 
4. anathron a opopen 

 او، نظر به(. شهوت تار و جهل تار درستی، تار) هستند متفاوت صدایی دارای یک هر که کند می صحبت تار سه مورد در داستان، این ذیل جمهوری رساله در افلاطون. 5
 (.b-540a 539  ششم، کتاب) کند برقرار تعادل جهل و ها شهوت تارهای میان فرد زندگی در و نموده غلبه سایرین بر باید درستی تار

 بیر  دال کمیان،  امیا  اسیت  کنترل قابل سادگی به که است عشقی نماد چنگ،. پردازد می عشق نوع دو میان تفاوت و عشق ناپایداری و شدت تبیین در فوق داستان. 6

 (. 187 میهمانی،) است کنترل غیرقابل عشقی
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بایست تکلیف این رویکرد دوگانه  موضوع زنان و جایگاه آنان در مدینه مواجه هستیم و پیش از ورود به نظریۀ مجازات افلاطون، ابتدا می
 را روشن نمود.

 

 به مسأله برابری جنسی رویکرد ایجابی (الف

شود که اگر زنان نتوانند به مصالحی که برای مدینیه لازم اسیت    این مسکله مطرح می جمهوریچنانکه اشاره شد، در کتاب پنجم 
. مشیکل نخسیت،   1برابری جنسی حائز اهمیت است ۀدست یابند، با سه مشکل مواجه خواهیم شد که دو مورد از آنها در تبیین اید

یونانیان، حنور زنان در میادین ورزشیی   ۀاست که یونانیان بدان خو گرفته بودند. برای نمونه، طبق رسوم دیرین میمربوط به رسو
شد. اما افلاطون چنین رسومی را دارای تبعات منفی برای حقوق  دوشادوش مردانِ برهنه امری منحک و خارج از عرف تلقی می

چنیین  دانست و لذا با تبیین استعدادهای طبیعی زنان در امور مشارکتی با مردان، درصیدد نادییده گیرفتن     زنان و اصول مدینه می
مو و مودار یاری جسته و بر  او در توضیح طبایق و وظایف مختلف زن و مرد از تمثیل کفاشِ بی(. 453-452جمهوری،رسومی بود )

این باور است که هر دوی این کفاشان دارای طبیعت واحدی هستند و از آنجا که هر فردی باید کاری را که سازگار بیا طبیعیتش   
ییا اخیتلافِ طبیایق اساسیاً      2کفاشی بپردازند. به نظر افلاطون، برابیری  ۀتوانند به پیش وی اینها میاست بر عهده بگیرد، پس هر د

« پاسداران جامعه و زنان آنان باید تکالیف برابر داشته باشند»گوید:  هاست. از این رو می امری مطلق نیست، بلکه وابسته به قابلیت
چیرا   دهد؛ می آنان ارجاعهای طبیعی بین زنان و مردان را به بدن  تفاوت (92-44-41) یمائوست (. همچنین او در455 جمهوری،)
 .دگرد نمی پا به پای مردان انجام وظایفشان شود و مانق از تلقی نمی اساساً از نظر او یک نقص ضعف بدنی زنان که

است. به بیان دیگیر، افیزون بیر    « ها تعدّد حرفه»به نظر افلاطون مشکل دومی که ممکن است در این زمینه پیش آید بحث 
که به انجیام  « برابری استعداد آنها»به وی و نهایتاً باور  -«برابری روحی و در عین حال اختلاف جسمی زن و مرد»اشاره وی به 

رودگری غییر از  دارد. برای نمونه، از نظر وی د ها و حِرَف در مدینه را نیز از نظر دور نمی او تعدد پیشه -گردد دهندگان حرفه برمی
وری است، از این رو، طبیعتِ کار درودگری متمایز از پزشکی است، چه زنیان صیاحب ایین حرفیه      طبابت، و کفّاشی غیر از  پیشه

گونیه   هیا. پیس در ایین    گردد، نه به صاحبان حرفه باشند و چه مردان. در اینجا ماهیتِ تفاوت در واقق به طبیعت آن دو حرفه برمی
 ناتوانی زنان و توانایی مردان سخن به میان آورد.موارد نباید از 

پردازد که حقیقتاً اختلاف زن و مرد در چیست. آیا در باروری و فرزند آوری اسیت؛ ییا    وی در ادامه، به بررسی این موضوع می
ل تفاوتی میان آنها در استعداد پرداختن به فنون معین مثل طبابت و درودگری؟ اگر اختلاف از نوع نخست باشد، به لحاظ نوع شغ

تکسیس مدینه، هر کدام بدون توجه بیه   ۀوجود نخواهد داشت؛ اما اگر اختلاف از نوع دوم باشد، لازم است طبق اصل از پیش گفت
 (.454جمهوری،دیگری، به وظیفه و شغل خود بپردازند ) ۀمو یا مودار( و بدون دخالت در حرف جنسیت و مشخصات فردی )بی

ای اختصاصی مردان نیست. زیرا میان زن و مرد از جهت استعدادِ  کنیم که از نظر افلاطون هیر حرفه حظه میبنابراین، ملا    
تر از مردان هسیتند. امیا    پرداختن به کارها تفاوتی وجود ندارد؛ جز این که زنان به لحاظ جسمانی در انجام برخی از مشاغل ناتوان

ای  کالیف ندارد. لذا به نظر وی، از آنجا که زن و مرد از استعداد برابر برخوردارند، باید عیده این منافاتی با باور به برابری در انجام ت
ها دوشادوش مردان، در انجام وظایف مشترک به کار گرفته شوند و بهتر است تکالیف  را برگزید تا بعد از فراگیری فنون و مهارت

کنیم که افلاطون تربیت روحی و جسمانی زنیان را نیه مخیالف روال     یزنان گذاشته شود. بنابراین، ملاحظه م ۀتری بر عهد سبک
پردازد که مانق تربیت و توان افزاییی   هایی می داند و نه کاری بیهود و غیر قابل اجرا؛ بلکه به عکس به مخالفت با آئین طبیعت می
 (.458-455 جمهوری،زنان هستند )

در تبیین مشکل سوم ناشی از عدم مشارکت زنان در انجام امور مدینه به توضییح همبیودی    جمهوری 540تا  472افلاطون در قطعات 
از فرمیانروایی جامعیۀ آدمییان    « خدای فلسفه»می پردازد و مدعی است که اگر این همبودی و معیتّ رخ ندهد و « فلسفه و قدرت سیاسی»

(. در ایین محیاوره،   501 و 473 ،449 ب محقق نخواهد شد )جمهوری،به پایان نخواهد رسید و دولت مطلو« بدبختی نوع بشر»غایب شود، 
گیرد  کند. با این حال، خرده می و تصویر زیبایی می داند که وی ارائه می گلاوکن ترسیم زمامدارِ مرد از منظر سقراط را همانند کار پیکرتراش

                                                           

 .آمده است جمهوری 472 -457دسته دوم اشکالات، اشتراک زنان و کودکان در میان پاسداران است که اشکال و پاسخ آن در قطعات  .1
2. isonomia 
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ده است؛ در حالی که پیشتر متعرض تعیالیم برابیر بیرای زنیان و     ای نکر که چرا سقراط در اینجا به نقش زنان در حکمرانی مدینه هیر اشاره
افزون بر مردان، زنان نیز که طبیعت این اسیتعداد را در  »گوید:  مردان در انجام تکالیف مشترک در امر نگهبانی شده بود. سقراط در پاسخ می
 (.540 )جمهوری،« اند مردان شریک نهادشان به ودیعه گذاشته است، در خور این مقام اند ... و زنان در هر کار با

 
 به مسأله برابری جنسی رویکرد سلبی( ب

 دیوتیمیا  ۀاسطور در خاص طور به و ،مهمانیبه رغم آنچه در مباحث پیشین گفته شد، در برخی از محاورات افلاطونی به ویژه در 
جنگاوری و فنون فراگیری  ۀدر زمین پسران جوان تربیتامر  ،روساِکنیم که او با طرح داستان  ( مشاهده می202 و 185 مهمانی،)

 -مردرابطه )آرِته( را جملگی ناشی از « کسب قابلیت و خردمندی و تقوا»تر،  داری و در مفهومی گسترده ، اداره مدینه، حکومترزم
 ۀرابطی افلاطیون   .(Scott & Welton, 2008, p.47)دانید   همراه می پسر به جواناننسبت ن مردابا دلدادگی پیراغلب  دانسته و مرد
« فرزنیدان جسیمانی  »زن که منجر به تولد  – مرد ۀطببا را قیاسدر  شود؛ می« فرزندان روحانی»مرد را که منتهی به تولد  –مرد 
 مهمانی،) ورزد میم رتبی فرزندان روحانی اصرار داند و بر تقدّ می رارزشمندتبسیار به جهت ارتباط فکری و انتقال تجارب شود،  می
زن، آن را عاری از هرگونه فرآیند انتقال تجربیه در نظیر گرفتیه و     -(. در این محاوره، زنِ بیگانه با تحقیر نمودن رابطه مرد 209

 مهمانی،کشد ) به تصویر می «جسمانی» فرزندآوریمیل به اطفای غریزه و  ، آن را صرفاً در جهت«زایش دردِ» چونان فرو خوردن
 .جستجو کردزنان  فکری و جسمیضعف قوای سنتی یونانیان پیرامون  ۀنگردر  توان آن را می ۀریش رویکردی که (.209و  206

نادییده  شیاهدی جیدی بیر     این محیاوره » معتقدند: شارحان افلاطون برخی ازکه  این رویکرد منفی نسبت به زنان تا جایی است
بیه وضیوح تککیید     زیرا افلاطیون در ایین محیاوره    (.Saxonhouse.1984.p.11) «استروشنفکری آتن  ۀزنان در جامع گرفتن و حذف

لیذات   ۀجنبی  و بیا فیراروی از   پسران مردان به از طریق عشق واقعیتنها  دارند، و آگاهی دانش زایشکند که اگر مردان تمایل به  می
هیا و   توانایی بر زایش و پرورش قابلیت». یعنی ندباش ناییدامولدّ توانند  زنان هرگز نمی این بدان معناست کهگیرد.  صورت می جسمی

اساسیاً در تقابیل    روایتی است کیه  دیوتیمابنابراین، داستان  (.212 ،مهمانی) است پذیر مرد امکان -مرددر رابطۀ  تنها« فنایل راستین
گویید:   میی  کراتیلیوس ، او در یا بیرای نمونیه   (.Buchan.1999.p.123) است یهای زنان و مردان در جمهور برابری توانمندیجدی با 

ییا ایین قیول تحقیرآمییز      (.393)کراتیلوس،« دانسته اند مردان را خردمندتر از زنان می ،«دنینام»فرآیند در سقراط و حتی هومر نیز »
؛ جملگی گیواه بیر رویکیرد منفیی وی     (42)تیمائوس،خواهند شد زن متولد  مجدداً در هیکتزدل شرور و بُ مردانِکه  تیمائوسوی در 

زنیان و میردان    برابری»کند که:  اشاره می جمهورینسبت به زنان و عدم برابری آنان با مردان است. همچنین، او در بخشی از کتاب 
. (563)جمهیوری، « استاسفبار شود  میعی یه مراتب طبلم ریختن نظم سلسه بهموجب که  جهت از آن های دموکراتیک حکومت در

بیا   (780، )قیوانین « قیرار دارنید  قانونی مردان  سرپرستیتحت که خردسالانی هستند زنان، »گوید:  که می قوانینیا حتی بیان وی در 
شود که بالاخره افلاطونِ واقعی طرفیدار   از این رو، در اینجا این پرسش مطرح میرسد.  فقرات آغازین این نوشتار ناسازگار به نظر می

 توان وجه جمعی میان این دو رویکرد ظاهراً متعارض یافت؟ و رویکرد است و آیا میکدامیک از این د

 

 تحلیل و بررسی (ج

، ضمن اینکه دکناز زنان ارائه می  جمهوریافلاطون در برخی از محاورات و از جمله در بخشی از رساله  تصویری کهچنانکه اشاره شد، 
باستان است، با ساختار و الزامات عقلانی و تجربی مدینه نیز تناسب و سازگاری دارد و لذا  شناسی واهۀ آنتروپوس در یونان متناظر با ریشه

رسد که افلاطون در  داند. گرچه به نظر می مندی از قوای نفسانی و جسمی، برابر با مردان می اش، او زنان را در بهره به خلاف باور زمانه
اش در امان نمانده است.  تکثیر پذیرفته و از غلبۀ رویکرد منفی یونانیان به زنان در زمانهمحاورات دیگر از روح حاکم بر جامعۀ سیاسی آتن 

 مجموعۀ این اقوال متفاوت، شارحان افلاطون را نیز تا حد زیادی با سرگردانی مواجه نموده و اقوال له و علیه او بسیار است.
شناختن برخی از حقوق برای زنان و مشارکت دادن آنان در ادارۀ  مبنی بر به رسمیت جمهوری برای نمونه، بینش جدید افلاطون در

ش برخیی مفسیران افلاطیون از    مورد سیتای ، (از حنور در طبقه پاسداران راستین گرفته تا رسیدن به مقام شاه بانو فیلسوف)امور جامعه 
ن اساساً برابر مردا یدر جمهورزنان که  فسیرس، با این تاهد (. همچنین(Cornford.1965.p.p.144-55 قرار گرفته استجمله کورنفورد 

( نیز هست. Barker.2012.pp.144.45) بارکر این مدعا، همچنین مورد تکیید(. Hadas.1953.p.138)در نظر گرفته شده اند، موافق است 
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 متعلق بیه  را رهایی زنانۀ ( اید(Wender.1973.pp.83-86 و وندر ((Vlastos.1989.pp.288-289 ولاستوساما از آن سو، کسانی چون 
یلیور  تبیا ایین همیه،    ده اسیت.  نمیو سیقراطی بحیث   در میورد ایین مییرا      بیه تفصییل   ((Smith.1980.p.9یت مشا دانسته؛ و سقراط

Taylor.2012.pp.77-78)) پومروی  و(Pomeroy,1974.pp.33-35 ) یرافلاطیون هی   که هستندمدعی همداستان با کورنفورد و هداس 
هیای زن   رگیه  هر چند که است، زنان و مردان برابریطرفدار  ،متفاوت از معاصرانش و  تابد شده علیه زنان را برنمی نوع تبعیض نهادینه
 .دیده شود ویستیزی در آرای 

هیای   و استفاده از فرصیت  سیاسی مدنی و مشارکت فعال زنان در زندگیرسد که تککید افلاطون بر  بنابراین، چنین به نظر می
دانست. او بیشیتر تماییل دارد در   نسبت به زنان  وی ۀانخواهنگرش برابری  ۀنشاننخست  ۀتوان در درج زنان را میبرابر نسبت به 

صورت در های برابر بهره برده و  از فرصت دولت پایداریو بیشتر مدینه دهد که به خاطر رفاه ببه زنان این فرصت را  1خود ۀمدین
هیای شیغلی، آموزشیی،     اموری که تحقق آن طبیعتاً در گیرو حیذف نیابرابری    گیرند. و حتی حاکمان جایان اننگهب لزوم در طبقه

 مییان دو نیوع تمیایز   مجموعاً از  جمهوریدر کتاب پنجم (. برای نمونه، او 364، 362جمهوری،تربیتی و مالکیت خصوصی است )
(. بیر  454)جمهیوری،  جنسیی  در پرداختن به تکالیف معیّن؛ ب( تمایز « استعداد»به لحاظ  طبیعی مایزتبرد: الف(  نام می ها انسان

ی زن و مرد ها تنوع تواناییتوان بین وظایف و تکالیف زن و مرد، تمایز قائل شد؛ چرا که  قسم اول میدر بندی،  اساس این تقسیم
ود که زن و مرد از استعدادی برابر برخوردارنید، در آن صیورت هیم    گردد. اما اگر بتوان ثابت نم به تمایز در استعدادهای آنان برمی

 باید وظایف یکسانی را بر عهده بگیرند و هم از تربیت روحی و بدنی برابر برخوردار باشند: 
و چه به هنگام جنگ و چه در  شوند، برخوردار شمردیم ضروری مردان برای که پرورشی و آموزش از باید نیز زنان»

 یراکنند. ز یبا مردان همکار باشد میسر که آنجا تا زندگی، شئون همهدر  یو شکار و به طور کل یزمان صلح در پاسدار
شده است  یدهآن آفر یبلکه زن برا یست؛زن ن یعتخلاف طب یرو یرجامعه سودمند است و هم به ه یروش هم برا ینا

  (.466و 456 )جمهوری،« و همکار مرد باشد. یارکه 
پینجم  که افلاطون قبیل از کتیاب    ندباوربر این  خی از نویسندگانبربا این همه، به دلیل همین رویکردهای بعناً دوگانۀ افلاطون، 

هِ بیه ظیاهر   (.  شاید به منظیور جمیق مییان ایین دو دییدگا     Saxonhouse.1984.p.14است ) نابرابری جنسی بودهقائل به  یجمهور
 ات فلسیفی یی نظر جیدای از زنان  رۀافلاطون درباهای شخصی  دیدگاه»بگوییم:  یمشاوگرمتعارض، بهتر آن باشد که همداستان با 

، متفاوت نسبت به زن و مرد شناختیِ زیست -طبیعیبر نگاه  افزونافلاطون وی،  به نظر «.باشد و نباید بین این دو خلط نمود وی می
کم توانی در کسب فنیلت و کاستی در  ،جسمانی وایافلاطون با بیان ضعف قاو این برداشت را که  .داردبه آنها  ه نیزنگاه ارزش مداران
داند، نیه حاصیل    اخیر می فمنیستیهای  دیدگاه ۀغلب حاصل نماید،بر نابرابری جنسی پافشاری اساساً سعی داشته است که  ؛قوای روحی
 (.Grimshaw.1986.pp.36-37به زنان )یا نگاه ارزش مدارانۀ وی نسبت  فلسفی افلاطون-نظام فکری

  
 . نظریه مجازات نزد افلاطون2

افلاطون پیرداختیم. بخیش دوم ایین نوشیتار بیه       ۀبرابری جنسی در اندیش ۀدر بخش نخست این نوشتار به اختصار به بررسی اید
اختصاص خواهد یافت. در ابتدا باید یادآور شد کیه در نظیام   « برابری جنسی در آن ۀنظریه مجازات افلاطون و تکثیر اید»موضوع 
را بیرای   راهامور است و فنییلت اخلاقیی،    ۀ، به نحو نامشروط، غایت هم2«سعادت»، یافلاطون ۀغایت گرایانو  اخلاقی -تعلیمی

در ابتدا پند و انیدرز   بایدند، شونیل به سعادت مانق  سازد. از این رو، از نظر افلاطون کسانی که رسیدن به مطلوب نهایی هموار می
. افزون بر این، از منظر افلاطون نوع نگیاه و تلقیی   (378 جمهوری،) داده شده و در صورت تکرار این رفتار با مجازات روبرو شوند

ترین موجود  ز سقراط، انسان را مهممجازات ربط و پیوند دارد. او به پیروی ا ۀآدمی نسبت به هستی، کیهان و انسان، عمیقاً با مقول
گذاری جزاییی، اهیداف و    هستی قلمداد نموده و در تحقیق پیرامون آن، به تدریج به مباحثی چون مبانی مجازات و منطق سیاست

                                                           
هزار سال پیش از میلاد که نخستین بار سولون آن را از  9مربوطه به « آتلانتیس»فاضله افلاطون اساساً روگرفتی است از شهر آرمانی  ۀمدین رسد داستان به نظر می. 1

ون(، حسن مهرنیا و )مروری بر اندیشه سیاسی افلاط« از آرمانشهر افلاطون تا آتلانتیس سولون»کند. جهت مزید اطلاع، ر. ک. به:  زبان یک کاهن پیر مصری نقل می
 .1400 بهار و تابستانسوم،  دوم، شماره ، سالمابعدالطبیعی پژوهشهایعاطفه فتح الهی، مجله 

2. happiness 
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می، و ها؛ و نیز به موضوع هماهنگی کیهان با نفس آد های ذاتی و اکتسابی  افراد در اجتناب از معاصی و بدی غایات آن، توانمندی
ترین مباحثی است که در نظام فلسفی افلاطون بیه   یکی از مهم «مجازات ۀنظری»شود. از این رو،  تحکیم وحدت مدینه منتقل می

 نوبنیاد، به نحو اخص مورد توجه قرار گرفته است. ۀسیاسی وی به طور خاص؛ و در برپایی مدین ۀطور عام؛ و در فلسف
کند و طبیعیی اسیت    افلاطونی است که ضرورت تبعیّت از قانون مجازات را توجیه می ایِدر واقق این نظام اخلاقیِ سعادت گر

خلاصیه نمیوده و جامعیه را بیا     « انسان معیار همه چیز است» ۀتواند قواعد هنجارین را در گزار که وی همچون سوفسطائیان نمی
فعّال شاه، با مرجعیت فرمانروای غیر حکیم که به صورت  فیلسوف ۀ. از سوی دیگر، وی به رغم طرح نظریسازدها رها  تعارض فهم

بیه منازعیات را    دادنخیر، شایستگی فرمانروایی و فیصله  ۀپردازد نیز مخالف است. از نظر وی، دیدار اید به انشاء قانون می مایشاء
 ی نظریه مجازات است.  بخشد. از این رو، پذیرش چنین مرجق واحد و بی بدیلِ مستقل، بهترین توجیه برا به حاکمان می

پایبندی افراد به قانون و ملزم کردن مجرمان به گوش سپردن به اندرز یا تحمل مجیازاتِ   افزون بر این، از منظر افلاطون، ضرورت
به  . همچنین این امر1، همچون ضرورت و الزامی است که فرزندان در مقابل والدین خویش دارند(26 )دفاعیه، ناشی از سرپیچی از قانون

مثابه الزام ضمنی ناشی از توافقی است که اگرچه نانوشته است، اما در میان اهل مدینه لازم الاجرا است. به بیان دیگر، از آنجا کیه هیر   
تواند از قوانین آن دولتشهر تجاوز نماید؛ چرا که بیه   اش را مدیون مدینه است، از این رو نمی فردی تعالیم، آموزش، رفاه و مزایای زندگی

  (.Weiss, 1998.p. 99)موجب تعدیّ و گذر از حدود، مجرم شناخته شده و باید پذیرای مجازات باشد 
 ،مورد بحث قرار گرفت، به منظور ورود به موضوع محوری این پیژوهش  به اجمالمجازات از دیدگاه افلاطون  ۀحال که فلسف

 لَّق مجازات از نظر افلاطون جسم است یا روح.  بحث به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که موضوع و متع ۀدر ادام
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ما به هنگام پرداختن به کفش در واقق در صدد پرداختن به پیا هسیتیم. چیرا کیه     »گوید:  می 2«تعمیر کفش ۀاستعار»افلاطون در 
، باید گفت مدد جوئیم(. چنانچه بخواهیم از استعاره فوق در تبیین این مساله 130 و 128الکیبیادس،« )تن است ۀآدمی به کار برند

افتد، اما این مجازات نهایتاً لیذت روح را در   آدمی است که به رنج و تعب می« تن»که اگرچه در تحمل رنج و مجازات، اساساً این 
اعتدال و تناسب بین بدن  آن، به ویژه ۀتدالِ از دست رفتو بازگرداندن اعپی دارد. زیرا تحمل درد و رنج موجب رهایی روح از ظلم 

گیردد؛ و از سیوی دیگیر،     گردد. به بیان دیگر، با تحمل مجازات، از یک سو نفس از قوای حیوانی و دانیی پیراسیته میی    و روح می
ویی مجیازات بیه   (. وی همچنیین در توجییه کارآمیدی و نیکی    87 تیمیایوس، شود ) عالی نفس فراهم می ۀامکان افزایش توان قو

هستند )کیه بیرای    «خوبِ فی نفسه»نخست  ۀشود: دست بندی امور خوب پرداخته و میان سه دسته امور نیک تمایز قائل می دسته
انید )مثیل بینیایی، خردمنیدی و تندرسیتی کیه       «نفسه و لغییره  های فی خوبی»دوم  ۀخودشان خوبند نه به جهت فوایدشان(؛ دست

اند، ولی منشک فوایید زییادی هسیتند     همراهگرچه با درد ااست که  «خوبِ لغیره»ها،  سوم نیکویی ۀاما دستمند نیز هستند(؛ و  فایده
هیا بیه شیمار     سوم خیوبی  ۀرا جزء دست« مجازات»)مانند ورزش کردن یا استفاده از دارو در حالت بیماری(. از این میان، افلاطون 

چیرا   .لازم اسیت فیرد  عدالت برای مجرمان تلخ باشد، اما برای درمان زهر  نیدهر چند ممکن است چش. زیرا به نظر وی، آورد می
 (. 612 و 357 جمهوری،« )ترین جزء وجود آدمی، یعنی روح، بهترین چیزهاست عدالت برای شریف»که 
(  و نیز تعمیر کفش 493 گرگیاس،) 5، غربال پاره4، خُم سوراخ دار3کولاسیس هایی از قبیل استعاره او همچنین با بیان استعاره 

                                                           

ت ض هرگونه مجازا. در تشبیه قوانین به والدین، مفروض این است که در هیر صورتی نمی توان از فرامین والدین تخطی کرد و در صورت تخطی، فرد خاطی در معر1

 (.Kraut, 1984:p. 49دهد )قرار می گیرد و باید بدون اکراه به مجازات تن 

  .رود به کار می (Idealism) یانهگرا آل دهیا یاسسی ۀفلسف ینوعدر اشاره به  . استعارۀ فوق در کتاب جمهوری اساسا2ً

اشیباح،   و ریتصیاو  یایاز دن دیکه انسان با شود میمفهوم پرداخته  نیا انیبه باست که در آن غار  در کتاب جمهوری در واقق همان تمثیل معروف کولاسیس . استعارۀ3

 .نامد یمپیشین آن  یلودگاز آ "پاکی روح"فراگرد این تحول را . افلاطون گام بردارداز غار  رونیب یها تیواقع یایبه دنو خیالات  ها هیسا

مختلف به کار رفته  یاجزا یآور و جمق بیمفهوم ترک یبررس که در است "جمهوری"مشهور در کتاب  یها از استعاره گرید یکی شکسته، ۀکوز ۀاستعار ای دار سوراخ خمُ ۀاستعار. 4

به  توان یاجزا به هم، م نیا بیبا ترک ب،یترت نیشوند. به ا بیو ترک یآور مختلف روح و نفس انسان جمق یاجزا دیبه کمال و آرامش، با یابیدست یبرابه موجب این استعاره،  .است

 .ابدیدست  یبه سعادت و خوشبخت تواند یبه آن، انسان م یابیو معتقد است که با دست نامد یم "اصلاح روح"تحول را افلاطون  نی. اافتیکمال روح دست 

 یافلاطیون دوسیت  از نظر  .می پردازدو دوست داشتن  یمفهوم دوست یبررس که به است "فایدون"مشهور افلاطون در کتاب  یها از استعاره یکی پاره غربال ۀ. استعار5



 153           مهرنیا و مولايی / (نفس نظريۀ بر تأکید با) مجازات افلاطون هيدر نظر یجنس یبرابر ۀديا گاهيجا یو بررس لیتحل

ق مجازات است. مجازات از نظر او راهی برای درمیان بیمیاری لگیام گسییختگی نفیس، و      ( ، درصدد تبیین متعل128َّالکیبیادس،)
 -156 خارمییدس، ) و بیدن  پیشگیری از بیماری واگیردار بی عدالتی است و لذا مداوای فرد بیمار مساوی است بیا میداوای نفیس   

کشاورزِ خردمند نخست به یک درست همان طور که  .پزشکی مجازات نیز مورد تککید قرار گرفته است ۀستعار(. امری که در ا155
ایین   تمامی حائز اهمیت در ۀ(. بنابراین، نکت302 اوثوفرون،) رود می درختان دیگرسراا پردازد و سپس به  میباا های نورس  نهال

 .های مختلفی از آن به عمل آمده است خوانشای که  است؛ نکتهانسانی مجازات با نفس  ۀمحاورات، رابط
از نظیر افلاطیون   مجیازات  و  ای پزشیکی اسیت   اسیتعاره  اساسیاً  مجازات افلاطون ۀنظریمدعی است که  ساندرزبرای نمونه، 

. (Saunders. 1973. P.235) خیورد  میی به چشم  قوانین نهماسر کتاب تدر سر باشد؛ تفسیری که می «نفسِ مجرمبیماری  درمان»
اسیت  ناپیذیر   درمیان  نییز ای  و عیده  درمیان پیذیر   نآنیا نفس برخی از که بیماری  برد از مجرمانی نام می فلاطونادر این کتاب، 

 نیاگزیر بایید تجیویز   مین مصلحت مجرمیان  کت به منظورکه  دانست تلخی دارویتوان  را میف، مجازات این وص با(. 682قوانین،)
باید درصدد اصیلاح  بر اساس این رویکرد، مجازات  کشد. را بیرون می شمصلحت بیمار دندان خاطرپزشک به دندانکه  چنان گردد.

 . 1(483-489 گرگیاس،هستند ) عدالتی انی باشد که گرفتار مرضِ بیروح بیمار
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آن « هدفمنید بیودن  »مین ویژگی مجازات به نظر افلاطون، افزون بر اینکه مجازات بیشتر ناظر به روح آدمی است تا تن وی؛ دوّ
است. با این توضیح که هدف اصلی مجازات مجرمان عبارت است از ایجاد اشتیاق به منظیور رسییدن بیه همیاهنگی در نفیس و      

هایی که در تحقق اهداف مجازات موثر باشند، مانند ورزش، نمایش، شیعر و   و روش ها شیوه ۀمدینه. از این رو، یاری گرفتن از هم
ترین جزء تربیت  شود که پرورش روح به یاری شعر و موسیقی مهم متذکر می گلاوکن وسیقی لازم است. در این زمینه سقراط بهم
کند  (. از این رو او توصیه می402 جمهوری،کند ) تر به اعماق روح آدمی نفوذ می تر و سریق آسان« وزن و آهنگ»باشد، چرا که  می

بهتر در امر مجازات و درمان فرد مجرم، بهتیر اسیت از هنرهیایی چیون ورزش،      ۀو حصول نتیج که برای پیشگیری از وقوع جرم
 (.406-408 جمهوری،پزشکی، و موسیقی کمک گرفته شود )

نهایی افلاطون در بحث مجازات، رهایی نفس از جانور وحشی درون و آشکار شدن گوهر انسانیت وی با پذیرش مجازات  ۀاید
عموم شهروندان و ارتقای حداکثری  ۀراستین و  با به خدمت گرفتن بهین ۀای که با بنیان گذاری مدین ایده(. 591 جمهوری،است )

باشد. همچنین، بنابر اصولی که سقراط  ( میسر می272-274 جمهوری،توانگران ) ۀخوکان به جامع ۀثبات در مدینه و گذر از جامع
گذارد، وضق این اصول و محافظت و پایبندی به آنهیا و تعلییم حیداکثری آنهیا در      گذاری مدینه در میان می در پایه 2آدئیانتوسبا 

انید و   داند. به همین دلیل او متخلفانی را که ناقض اصول مدینه میان شهروندان ضروری است و تخطی از آنها را او مطلقاً روا نمی
تحقق  ۀ(. همچنین افلاطون لازم379-398 جمهوری،داند ) می 3ورزند، مستحق شدیدترین مجازات نظمی مبادرت می به ایجاد بی

داند، چرا که هنر سیاست در نظر سقراط یگانه هنری است کیه راه بیه کیار     آرمانشهر و دوام آن را در برقراری سیاست راستین می
گردانید   نییلت میی  زمام جامعه را در دست دارد و آدمیان را دانیا و صیاحب ف   4آیسخولوس ۀداند و به گفت بردن دیگر هنرها را می

                                                                                                                                                                                     
 
به  یابیو معتقد است که با دست نامد یم "به اصالت بتقرّ"تحول را  نیااو . ردیعدالت و صداقت شکل گ ،ییبایهمچون دانش، ز یخاص یها یژگیبر اساس و دیبا یواقع

 .ابدیدست  یبه سعادت و خوشبخت تواند یآن، انسان م

بیمیاری  »را مبنی بر غیر قابل سرایت بودن بیماری، مورد چون و چرا قرار داده و بیماری مجرم را نوعی  ساندرزقرار دارد که نظرگاه  آدامزمقابل این رویکرد  ۀدر نقط. 1

 (.Adams.2018.p.7)گیرد  میدر نظر  «مسری

هیای   به عنیوان یکیی از همپرسیه    یفلسف یها در بحث که فرزند گلاوکن و برادر پلاتون ،(Adeimantus)مانتوسیبه نام آدئ ی وجود داردتیافلاطون، شخص "جمهوری" در .2

 .جداگانه هستند تیدو شخصاینها و متفاوت است  )دوست، یا به روایتی شاگرد سقراط( انتوسیآدئبا  مانتوسیتوجه داشت که آدئ دیبا البته. سقراط حنور دارد

 (352را به حد کمال رسانده اند و به همین جهت از انجام هر کاری ناتوانند)جمهوری، « ظلم»ن جهت روا می دارد که این دسته از افراد . مجازاتی مانند اعدام و نفی بلد را از آ3

از هفتیاد   شیبی شناسیند و   میی  "ماراتن ۀندبازما" وی رااست.  لادیاز م شیپ 525باستان در حدود  ونانی سانینو شنامهینما نیاز بزرگتر یکی، نام (Aeschylus) لوسیسخیآ. 4

 .اشاره کرد "آشام خون اهدهای"و  "رکن اویدیپوس"، "پرستشگاهیان"به  توان ی. از جمله آثار او ماست  مانده یباقمورد آن به طور کامل هفت  دارد که تنها شنامهینما
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(. از این رو، در نگاه افلاطون زنان نیز باید همانند مردان به این هنر آراسته گردند تا سودمندی مدینه دوچنیدان  291 اوثودموس،)
مجازات باید در راستای بهبود فنییلت   از این روی(. 50 کریتون،گردد. بنابراین، غایت مجازات، رساندن مدینه به خیر اعلا است )

 باشد.  1«بهترین ها برای مدینه»ی و به عبارت دیگر سیاس
توان بیه حفیو و مانیدگاری جامعیه      های خاصِ زنان نمی های خاصِ مردان و دانش افلاطون مدعی است که با قول به دانش

آنجا که تمایز نهیادن  (. بنابراین، از 127 اول، آلکبیادسرساند ) امیدوار بود، چرا که این تمایز نوعی ناسازگاری و ناهماهنگی را می
های مجیازاتِ متفیاوت،    های اجتماعی و همچنین رویه ها، وظایف و موقعیت میان زن و مرد در اموری مانند تعلیم و تربیت، قابلیت

یت تمام از آن پرهیز کرد و متخلفیان و بیرهم زننیدگان یکپیارچگی و     شود، باید با جدّ سبب ایجاد شکاف و آشفتگی در مدینه می
توان مدعی شد که وی تمایز در تمامی سطوح از روابط انسیانی را   (. از این رو می472 گرگیاس،نه را به مجازات رساند )ثبات مدی

تابد و به همین منظور اموری چون الغای مالکیت خصوصی، به اشتراک گیذاری   چنانچه به یکپارچگی مدینه آسیب برساند، برنمی
الدین، و همچنین ممنوعیت آموزش و تعلیم و تربیت متفاوت برای زنان و مردان را مورد زنان و فرزندان، منق فرزندپروری توسط و

 (.Annas.1976.p.320)داده است توجه قرار 
 

 مجازات عدالت پایه  .3. 2

کسانی که به دلیل نقص طبیعی قادر به کسب فنایل اخلاقی نیستند، با افراد تندرستی که به رغیم سیلامت    ۀافلاطون با مقایس
نخست بیه دلییل ضیعف     ۀسمی و عقلی در پی کسب فنایل نیستند؛ درصدد تبیین این مسکله است که به همان میزان که دستج

شود، متقابلاً به همان نسبت مردم از کسانی که توانیایی   جسمانی یا عقلی مادرزادی قابل سرزنش نیستند و کسی از آنها بیزار نمی
پردازنید   کنند، بیزاری جسته و به سیرزنش و کیفیر آنهیا میی     در انجام این کار کوتاهی میکسب فنایل را دارند، اما در عین حال 

امور است، بر همگان لازم بیوده و در غییر    ۀمعرفت به هم ۀ(. چرا که، شناسایی فنیلت انسانی که مقدم323-324 پروتاگوراس،)
مراتیب  به  داند که و تکثیرگذار می معنادارزمانی (. از این رو، افلاطون مجازات را 325 پروتاگوراس،این صورت باید مجازات شوند )

به طور طبیعیی نسیبت   زنان  در این زمینه هر چند که توجه نماید؛آموختن فنیلت  امر استعدادهای طبیعی افراد در شدت و ضعف
 از قابلیت و توانایی کمتری برخوردار باشند.به مردان 

مورد ملاحظیه قیرار داد.   « عدالت در مدینه»و « عدالت در نفس افراد»توان در دو سطح  عدالتِ در مجازات را میبه نظر وی، 
افلاطون این تفکیک را در قالب تمثیل حروف آورده است؛ به این معنا که اگر  بتوان عیدالت را در محییط بزرگتیر یعنیی جامعیه      

لازم است متناسب با طبیعیت هیر    ،(. بنابراین434 جمهوری،تر است ) ها ساده ننهادینه کرد، پی بردن به ماهیت آن در سطح انسا
در جامعه هر کس باید تنها به یک کار مشغول باشد: کاری که با طبیعیت و اسیتعدادش   »فرد، کاری به وی سپرده شود؛ چرا که: 

ای واحید بپیردازد و از دخالیت در     رفیه باشید و بیه ح  « شخصی یگانه به معنیی راسیتین  »؛ و هر یک از افراد جامعه «سازگار است
فسیاد جامعیه    ۀنظمیی و مایی   (. چرا که ورود افراد به وظایف یکیدیگر باعیث بیی   587 و 433 جمهوری،های دیگر بپرهیزد ) حرفه
 آید.  می شمارتباهی است، بلکه ظلم و جنایتی بزرگ به  ۀکارگی نه تنها مای توان بودن و همه . و این همه2گردد می

ای باشید کیه    کند که مراتب مجازات بر اساس توانمندی طبیعیی افیراد و موقعییت طبقیه و حرفیه      اساس، عدالت اقتنا میبر این 
ترک انجام وظیفه باشد یا  هماهنگ با طبیعت آنان است. زدودن  بی عدالتی در جامعه و آراستن نفس به هماهنگی در اجزای آن؛ خواه با

 جمهوری،و جریمۀ متناسب با میزان آسیب وارد شده بر قربانی جرم، منجر گردیده ) 3پرداخت غرامته تواند ب مداخله در امور دیگران، می
  (.535 یاس،گرگمبتنی بر شفقت، نه انتقام جوییِ دد منشانه همراه باشد ) یا با درمانو  (933-934قوانین، ؛444

 گیری  نتیجهبندی و  جمع

اش نسیبت بیه زنیان     با رویکرد منفی زمانیه  اساساً افلاطون به موضوع برابری جنسی،نگرش چنانکه در مباحث گذشته بیان شد، 
                                                           
1. ariston polei 

عملکردهیا بیر    برخلاف ادعای بیشتر شارحان افلاطون که تاکید بر اصل وحدت و هماهنگی بین اجزا و طبقات دارند، علاوه بر امور یادشده، براصل تمایز در کاسمن. 2

 (.Kosman,2007.pp.123-126کند ) اساس شایستگی های طبیعی تاکید می
3. ektisis 



 155           مهرنیا و مولايی / (نفس نظريۀ بر تأکید با) مجازات افلاطون هيدر نظر یجنس یبرابر ۀديا گاهيجا یو بررس لیتحل

سازگاری چندانی ندارد. نگاهی که اساساً با باور به فرومایگی زنان به لحاظ قوای جسمی و روحی، در پی محدود نمیودن آنیان در   
ره مندی از حقوق و مزایای مدنی و سیاسیی از جملیه   دستیابی به جایگاهی شایسته بوده و به موجب آن سبب بروز نابرابری در به

کنیم که او به رغم حاکمیت این نوع نگاه در یونیان باسیتان؛ بیر اسیاس      د. از این رو مشاهده مییگرد تفاوت در مجازات زنان می
ری جنسی را میورد توجیه   براب ۀخود اید ۀنوبنیاد، برای نخستین بار در زمان ۀایدئال ثبات، وحدت و امنیت در رسیدن به غایت مدین

باشد؛ گامی رو به جلو  نخست به منظور تکمین خیر اعلای مدینه و حفو یکپارچگی آن می ۀقرار داده است. این کار اگرچه در درج
 مجازات است. ۀبرابری جنسی در نظری ۀدر حفو جایگاه زنان در پرتو اید

نخسیت   افلاطونی به چند نکتۀ اساسی بایید توجیه نمیود:    محاورات ۀمجموعبررسی و تحلیل موضوع فوق در در  با این حال
را متناسیب بیا ایین مسیکله      یتغیییرات و اصیلاحات   کند تلاش می ،قوانینو  جمهوریبه ویژه در اینکه افلاطون در این محاورات، 

 انو فرمانروای انامور جامعه در سطح پاسدار ۀهای زنان در ادار به توانمندیوی توجه  این تغییرات،ترین  از جمله مهم کند ومطرح 
کوشد تا جایگاه و نقیش زنیان در جامعیه آتین را      نکتۀ شایان توجه دیگر در این محاورات این است که اگرچه افلاطون میاست. 

تقدم طبیعی و  بهو بعناً ناظر به یکسان طرح نشده  در این محاورات میزان مجازات زنان و مردانتعالی بخشد؛ با این همه مسکلۀ 
شیود،   نوعی نابرابری مثبت در مورد زنان مشاهده میدر مفاد برخی از محاورات افلاطونی اگر  از این رو. استرتبی مردان بر زنان 
ان زنی »زنان است و ظاهراً افلاطون این اصل کلی را پذیرفته است که  عاطفی-ی و روحیانقوای جسم ضعفناشی از باور وی به 

بیا درجیات    افلاطیون برابری جنسی، که در مجموعه آثار  ۀاید. نکتۀ سوم این است که «هستند انتر از مرد ناتوان اه در این زمینه
و  هاجیدال  همیۀ  جمهیوری کتیاب  در  اًمختلفی از دلایل سست و استوار، ایجابی و سلبی، و بعناً له و علیه مطرح شده است، نهایت

 .برد زنان و مردان به پایان می« برابری جنسی»منازعات را در دفاع از ایدۀ 
 : به قرار زیر است ۀ نظریۀ برابری جنسی ذیل نظریۀ مجازاتافلاطون در زمینهای محوری  از این رو، ایده

گانۀ حیات نفس، ایدۀ مجازات مربوط به حیات نفس در هنگام زندانی شدن آن در قالب بدن و حییات   از میان مراحل سهالف( 
 مادی آن است.
مندی زنان از قوۀ نفسانی برابر با مردان است و در این زمینه تفیاوتی مییان آنهیا وجیود نیدارد. از       ر وی، میزان بهرهب( به نظ

همین روی افلاطون در نظریۀ مجازات، میزان مجازات زن و مرد را از آن رو که ناظر به مجازات و تربیت نفس است نه بدن وی، 
 یکسان در نظر گرفته است. 

کند  تککید ورزیده و تلاش می جامعهامور  ۀبر نقش طبیعی و استعدادهای زنان در ادار قوانینو  جمهوریدر رسالۀ ج( افلاطون 
جایگاه سیاسیی اجتمیاعی و    ءارتقا از این ظرفیت عظیم انسانی در برساختن مدینۀ فاضله بهره وافی و کافی ببرد. به بیان دیگر، او

و حنیور  مشیارکت  خیاموش و  اجتمیاعی   -انسانیهای  سرمایهاین جلوگیری از هدررفت  حتی موقعیت اقتصادی مدینه را در گرو
 داند. می مدینهامور ال زنان در تدبیر فعّ

را از بین ببرد. این تلاش، اگرچه علیه زنان  نهادینه شده تبعیضکند هرگونه  افلاطون در مجموعه محاورات خود تلاش می (د
نفسۀ آرمانشهر افلاطونی و کیارکرد اقتصیادی زنیان     تواند مؤیّدی بر ارزش و اهمیت فی ند میا چنانکه برخی از شارحان توجه داده

نفسۀ زنان و ظرفیت فکری و فرهنگیی آنیان در اداره امیور     برای مدینه باشد؛ اما  منافاتی با باور افلاطونی به جایگاه اجتماعی فی
 های آینده ندارد.  جامعه و تربیت نسل

شناسی افلاطون و ایدۀ برابیری جنسیی زن و    توان ذیل نظریۀ نفس آنچه در مباحث گذشته عنوان شد، میبر اساس  بنابراین،
نگاه ارزش مدارانۀ افلاطون بیه   (،بویژه در نظام جزایی و نظریه مجازات) های جنسیتی فارا از سویه جامعه در سطوح مختلفمرد 
ترین ارکان  یاد شده، یکی از مهم ۀپذیرش اید ده نمود. افزون بر اینکهمشاه -به رغم جور و جفای زمانۀ وی در حق زنان -زن را 

 باشد. غایتمندی مدینه و دستیابی به ثبات، امنیت و وحدت می تحقق دولتشهر راستین و از اقتنائات
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